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عطف کتاب

سرشت سوگناك زندگی
پیــش از کتــاب «درد جاودانگی» 
که شــاهکار اونامونو خوانده می شود، 
مجموعــه   خرمشــاهی  بهاءالدیــن 
داستانی از این نویسنده-متفکر ترجمه 
و منتشــر کرده بود با عنوان «هابیل و 
چند داستان دیگر». اواسط دهه پنجاه 
خرمشــاهی با ترجمه این داســتان ها 
اونامونــو را به مخاطب فارســی زبان 
شناساند و سال شــصت نیز با ترجمه 
«درد جاودانگــی» وجــه دیگــری از 
شخصیت این نویسنده را به مخاطبان 
معرفــی کرد. اونامونو  از نویســندگان 
نســل ادبی معروف به «نسل ۱۸۹۸» 
اســت. از خصایص این نســل صبغه 
سیاســی یا تاریخی- سیاسی آنهاست. 
منتقــدان نســل ۱۸۹۸ را نماد فاجعه 
اســپانیا  مســتعمرات  از دســت دادن 
می داننــد و آثارشــان را نوعی بازتاب 
این شکست و دورانی که مردم اسپانیا 
کوشیدند به درك تازه ای از تاریخ خود 
دســت یابند. برخــی از منتقــدان نیز 
همان طور که مترجم نوشته است این 
نســل را اتفاقی صرفا ادبی می دانند؛ 
یکــی از بزرگ ترین تحــولات تاریخی 
ادبی اســپانیا که به نوعی حیات ادبی 
هنــری اســپانیا را تجدیــد و امکانات 
تازه ای را در زبان اسپانیایی کشف کرد. 
اونامونو جز آثار فلسفی و کلامی، شعر 
و نمایش نامه و داســتان هم نوشــته 
است. بیشــتر داســتان های او کوتاه و 
بسیار اثرگذارند. «هابیل و چند داستان 
دیگــر» از مهم ترین داســتان های این 
نویسنده هســتند که جهان داستانی و 
طــرز نوشــتار او را به خوبی نمایندگی 
می کنند. «هابیل»، «مرد مردســتان» و 
نیکوکار شــهید» سه  «قدیس مانوئل 
داستان این کتاب اند. داستان «هابیل» 
روایت سرنوشت خوآکین است که در 
کار خود چندان موفق نیست و درواقع 
به نوعی نقش هابیل را دارد. اونامونو با 
آن پیشینه فلسفی و توان تحلیلی اش 
از حسادت مهارناشدنی مردی ناموفق 
و شکســت خورده تحلیلی روان کاوانه 
به دســت می دهد. خوآکین به مردی 
چشــم دوخته اســت کــه هنرمندی 
موفــق و نقاشــی بی بدیــل اســت و 
اینجا ناخواســته نقش هابیــلِ کتاب 
مقدس را پذیرفتــه. اونامونو در «درد 
جاودانگــی» اثر ادبی مهمی همچون 
«دن کیشوت» را محور بحث های خود 
قرار داده و خوانشــی معاصر از آن به 
دســت می دهد، در داســتان «هابیل» 
نیز ســراغ داســتان تاریخــی هابیل و 
قابیــل رفته و از آن خوانشــی نو ارائه 
می کنــد. خواکین مونگــرو و نقاش از 
کودکی در کنار یکدیگر هستند. خواکین 
به شدت اهل حســرت و حسد است و 
با تمام سخت کوشی حس می کند به 
اندازه حق خود از زندگی نصیب نبرده 
اســت. در نظر او هابیل با نقاشی های 
خود بــه مردم جان می بخشــد اما او 
توان چندانــی برای زندگــی موفق و 
تأثیرگذاری ندارد. این شــك و رشك با 
ماجرایی عاشــقانه گره می خورد و از 
اینجاســت که کار بــالا می گیرد،روابط 
تیره و تارِ این دو بیش از پیش آشــکار 
می شود و تا پای مرگ نقاش نیز پیش 
مــی رود. «مرد مردســتان» نیز روایت 
دیگــری از همین احساســات موهوم 
است. حکایت عشــق، حسد و تهمت 
مردی خودخواه نســبت به همسرش. 
احساســاتی که روان هــر دو را بر هم 
می ریزد و ســرانجام هــر دو را از پای 
در می آورد. «قدیــس مانوئل» روایت 
زندگی و وســواس کشیشــی است که 
از مردمان قلمرو کلیســای  بســیاری 
او بــه او ایمان می آورنــد. به باور آنها 
کشــیش مانوئل مظهر عشق و ایمان 
اســت، اما این بــرای مانوئــل کفایت 
نمی کنــد، زیرا خــود پرتوی نــوری از 
ایمان در خود نمی یابد. اونامونو در این 
داستان ایده  هایی در باب «ایمان» ارائه 
می کند، به راستی داستان های اونامونو 
«سرشــت ســوگناك زندگی» را آشکار 

می کنند.

مشکل خیام
«مشکل ما» عنوان کتابي است از 
فرامرز معتمددزفولي که بازخواني و 
اگزیستانسیالیســتي  خوانش مدرن و 
رباعیــات خیام اســت. نویســنده در 
مقدمه، خیــام را متعلــق به جهان 
ســنت دانســته و البتــه موقعیت او 
را در ایــن جهــان موقعیتــي خاص 
نامیده اســت. «او غریبــه اي بیش در 
آن سرزمین نیســت. او مخالف خوان 
و حاشیه نشــیني است که صداي اش 
پیوسته در صداها و گفتمان هاي دیگر 
گم مي شده و کم تر به گوش مي آمده 
اســت.» به اعتقاد او، بازخواني مدرن 
خیــام قــراردادن او در زمینه جهان 
مدرن است و پرســش هایي که او در 
رباعي هایــش مطرح کــرده هنوز از 
خــلال قرن ها صدایش بــه گوش ما 
نویسنده کتاب، «مشکل ما»  مي رسد. 
را مشــکل خیام دانسته، «مشکلي که 
از بیت نخســت دیوان اش تا به انتها 
رهایش نمي کند و با او درگیر اســت. 
درك زمان مندبودن آدمي و میرندگي 
او. حــس ســایش فرســاینده اي که 
زمان بر تن و جســم و همه چیز که در 
پیرامونش است مي اندازد». نویسنده 
دربــاره  مقدمــه اش  از  بخشــي  در 
قصدش از نوشــتن این کتــاب آورده: 
«من خواســتم این اثر ادبي کهن را در 
درون موقعیت هاي زندگي و شــرایط 
آن بخوانــم، به عنوان یــك خواننده 
ایراني و امروزي. خواستم رباعیات و یا 
شاید خود را محك بزنم، با همه آن چه 
از ســنت و گذشــته به میراث دارم و 
پیوسته در درون من آشوب مي کنند و 
تا به امروز در من راه مي برند. خوانشي 
در درون وضعیت هاي حدي و خاصي 
که پیوســته در آن درگیرم یا درگیریم! 
نوشتن تفســیري بر رباعي هاي خیام 
در خلال پیگیري  کارهــاي اداري، در 
سفرهاي بین شهري و سفر با اتوبوس 
و جاده هــاي پرتصــادف و خونین، در 
صف ها و باجه هاي شــلوغ بانك ها، 
در اداره هــا و گیر و دار کاغذبازي هاي 
بي پایــان و خســته کننده، در لحظات 
و  امیدهــا  میــان  فرصت هــاي  و 
ناامیدي هاي سیاســي و گشــایش ها 
و بن بســت هاي نفس گیر، در شنیدن 
اخبار و دیدن تصاویر هولناك کشــتار 
پیوســته آدمیــان و بمب گذاري هاي 
و  انتحاري  عملیات هــاي  جــاده اي، 
تکه تکه شدن کودکان و سوختن زنان 
و مردان... نیــز بي رحمي این جهان و 
بیهودگي هاي  و  زندگي  خشونت هاي 
آن. خواســتم دریابم که خوانش این 
اثــر در درون این دریــاي پراضطراب 
و کشــاکش بــي داد امروز آیــا به من 
فرصتــي مي دهــد تــا به هســتي و 
رازوارگــي آن چشــم نبنــدم و برایم 
سقفي و سرپناهي شود از بیگانگي و 

فراموشي خویش؟».
«برخیــز بتا، بیا ز بهــر دل ما/ حل 
کن به جمال خویشتن مشکل ما/ یك 
کوزه شراب تا به هم نوش کنیم/ زان 
پیش که کوزه ها کننــد از گِل ما». این 
اولین رباعي ا ي اســت که کتاب به آن 
پرداخته و عنوان کتــاب نیز از همین 
قطعه گرفته شده است. نویسنده وجه 
تمایز عمده خیام با دیگر شــاعران را 
وجود مشکل و مســئله در وضعیت 
کلي اشعار خیام دانسته، مسئله اي که 
نمي توان حلش کرد. نویســنده کتاب 
در بازخوانــي این رباعي، «مشــکل» 
مــورد نظر خیام را به واســطه آن چه 
قرن ها بعــد گابریل مارســل در فرق 
«معما» و «راز» گفته بررسي مي کند: 
«معمــا و مســئله مي تواند قابل حل 
باشــد اما آن چه که به نفسه علي رغم 
شباهتش به معما و مسئله قابل حل  
شدن و رفع نیست راز است، همچون 
گره فروبسته عشق و مرگ. شاید دلیل 
آن این باشد که مشکل طرح شده براي 
شاعر و فیلسوف مسئله اي نیست که 
از بیــرون او در پیش پایش قرار گرفته 
باشد... مشــکل این جا از درون آدمي 
سر مي زند و او را فرامي گیرد و پیوسته 
از او مي جوشد و رهایش نمي کند...».

نوشتن، همین و تمامعطف کتاب مرور

میگل دِ اونامونو  و  بهاءالدین خرمشاهي
مخاطبه با خویش

پارسا شهري: «درد جاودانگي» میگل دِ اونامونو، شاعر، نویسنده و فیلسوف 
اسپانیایي در میان بیش از پنجاه اثر او شاهکارش تلقي مي شود. این کتاب 
را بهاءالدین خرمشــاهي ســالیان پیش ترجمه کرده بــود و چندي پیش 
با ویراســت سوم به چاپ دهم رسید. خرمشــاهي در شناخت اونامونو - 
نویســنده اي که از متفکران طراز اول اگزیستانسیالیســت مسیحي اسپانیا 
بعد از کي یرکگور اســت- سهم بسزایي داشته است. او ترجمه این کتاب 
را یادگاري از تشــویقِ غلامحسین ســاعدي و کامران فاني خوانده است. 
همان طور که در مقدمه جامع به قلم آمالیا الگرا آمده اســت آثار متعدد 
اونامونو به نظم و نثر به یك معنا زندگینامه خودنوشــت او است، اما نه 
زندگینامه به معناي روایي و تاریخي آن، چنان که در قرن نوزدهم شــایع 
شــده بود. این گونه زندگینامه خودنوشت که مســیحیت به ادبیات غرب 
عرضه کرد، روایتگر روزگاري نبود که در دوراني بر انساني رفته است، بلکه 
روایتي بود از حدیث دروني انسان و پاسخي که فرد به واقعیت وجود خود 
مي داد. اما «پیشنهاد اونامونو  که مي خواست حدیث نفس اش را مخاطبه 
بــا خویش بخوانیم حاکي از شــکاف رمانتیك بین عقل و احســاس بود. 
درواقع گرایش هاي رمانتیك او مخصوصا با مشــغله هایي نظیر ستایش 
بیش از حد از دن کیشــوت و حرمت فوق العاده اي که در سراسر عمرش 
براي اوبرمان قائل بود... مســلم اســت.» با این اوصاف اونامونو بیش از 
آن که فیلســوف باشد یا در مکتب فلســفي خاص بگنجد، منتقد فلسفه 

است و «به تعبیري دقیق تر نقاد فلاسفه است.»
«از تاریخ ولادت دن کیشوت چیزي نمي دانیم؛ از کودکي و نوجوانیش 
هم... خاطره نیاکان او از یادها رفته اســت... سلسلةالنسب او با خودش 
آغاز مي شــود.» در نظر اونامونو،  آغاز نوع بشــر در خود بشر است و بشر 
تولد و کودکي و جواني نداشــته اســت. به همین جهت است که او خدا 
را ضامن جاودانگي نوع بشــر مي دانــد و متافیزیك را در متن و نه فراتر یا 
بیرون از تاریخ مي جوید، زیرا تاریخ هم حاکي از انشــقاق انســان از انسان 
اســت. اونامونو معتقد اســت ســروانتس فقط مبشــر دن کیشوت بود و 
«لاجرم فحواي سخنش این است که وظیفه دشوار سنگین تري که پولس 
حــواري به عهده گرفته بود، بر دوش میگل د اونامونو افتاده اســت.» به 
اعتقاد اونامونو دن کیشــوت نیز «انساني اســت که گوشت و خون دارد.» 
همین عبارت: انســاني که گوشت و خون دارد، عنوان فصل نخست «درد 
جاودانگي» اســت. اونامونو ایــن کتاب را این طور آغــاز مي کند: «یکي از 
نمایش نامه نویســان لاتین گفته است: من انسانم و هیچ چیز انساني با من 
بیگانه نیست. و من خوش تر دارم بگویم: من انسانم و هیچ انساني با من 
بیگانه نیســت. زیرا در گوش من طنین صفت انســاني مانند اسم معناي 
انســانیت مبهم و مشکوك است. نه انســاني، نه انسانیت. نه این صفت 
نســبي نه آن اسم معنا، بلکه اسم ذات انســان را برمي گزینم. انساني که 
گوشــت و خون دارد. انســاني که زاده مي شــود، رنج مي برد و مي میرد، 
علي الخصــوص مي میرد... ما با انســاني ســر و کار داریم که گوشــت و 
خون دارد... این انســان عیني در عین حــال ذهنیت و عینیت والاي تمام 

فلسفه هاست حال چه به مذاق فلاسفه خودرأي خوش آید چه نیاید.»
کتاب مفصل «درد جاودانگي» چهارده فصل دارد به جز چندین مقدمه 
و پیشــگفتار و یادداشــت که هر کدام از زوایایي به کتــاب، آثار و زندگي و 
جهان بیني اونامونو پرداخته اند. بعد از فصل «انســاني که گوشت و خون 
دارد» که درواقع چکیده اي اســت از ایده و تفکر اونامونو، فصلي با عنوان 

«نخستین منزل» مي آید.  در همان ابتداي این فصل، نویسنده ایده بدیعي را 
پیش مي کشد: «شاید به زعم عده اي تأملاتي که در فصل پیشین بیان کردم، 
بیمارگونه باشد. بیمارگونه؟» بعد از همین جمله آغاز مي کند و بیماري را 
شرط لازم آنچه پیشــرفت مي نامیم مي خواند. در ادامه ایده هاي خود در 
باب متافیزیك را شرح مي دهد. اینکه متافیزیك علم نیست، فلسفه است، 
یعني علمي اســت که غایتش در خودش است.» فصل بعد تأملي است 
درباره «عطش جاودانگي». از گفته اسپینوزا مي آغازد که «هر موجودي در 
تلاش ادامه خویش اســت و این تلاش ذات متحقق اوست.» و از عطش 
بودن، عطش بیشــتربودن مي گوید. «ماهیت کاتولیسیسم»  و «بي چارگي 
عقل» فصل هاي بعدي کتاب انــد. در این فصول اونامونو تفکراتش را در 
باب مسیحیت، اندیشــه معاد و رجعت مسیح به صراحت شرح مي دهد 
و بعد به هیوم- اســتاد بزرگ اصالت پدیدار خردگرایانه- اشاره مي کند و 
مقاله «در باب جاودانگي روح» او. «مشــکل بتوان تنها در پرتو نور عقل، 
جاودانگي روح را ثابت کرد.» و ســرآخر به این نتیجه مي رســد که «عقل 
در ژرفاي بي پایان شــك، با نومیدي دل، دیــدار مي کند و از این دیدار و در 
این ویلِ جاودان ژرف، جاي پایي پدید مي آید که مي توان آشــیانه اي براي 
تســلي ساخت. و چه آشیانه خطرناکي! باید دید.»  در فصل بعد، «ژرفناي 
بي پایان» نویسنده ایده خود را ادامه مي دهد و از ترس سخن مي گوید که 
«همواره گویا آغاز خرد و فرزانگي اســت.» او معتقد اســت باید از شیوه 
کساني که مي کوشند به پیکر تسلي جامه اي از حقیقت عقلاني و منطقي 
بپوشانند دست شست و بر معاهده اي معروف به «معاهده نه جنگ و نه 
صلح» نیز چشــم بست. «عشق، رنج، شفقت و تشخص یافتن»،  «از خدا تا 
به خدا»، «ایمان، امید و خیرخواهي»، «دین، اســاطیر عالم بالا و بازگشت 
به خدا»  و «شــالوده عمل» از دیگر فصل هاي این کتاب هســتند. اما یکي 
از فصل هــاي خواندني کتاب، خاصه نزد اهل ادبیات فصل «دن کیشــوت 
در تراژدي-کمدي امروز اروپا» اســت. «دن کیشوت در عصر ملال زندگي 
پدید نیامده است. منظور اوضاع و احوالي است که اغلب صورت ترس از 
مکان به خود مي گیرد و در میان مردم این روزگار عجیب شــایع است که 
خانمان شــان را رها مي کنند و سراسیمه از جایي به جاي دیگر مي گریزند 
و این گریختن شــان از علاقه اي نیســت که به فضاهاي تازه دارند بلکه از 
نفرتي است که به فضاي نخستین داشتند.» دست آخر اونامونو کتاب خود 
را رســاله اي در باب سرشت سوگناك زندگي انسان ها و ملت ها مي خواند 
و چنین رساله اش را تمام مي کند: «امیدوارم در زماني که هنوز تراژدي ما 
روي صحنه است، در فاصله بین پرده ها، همدیگر را دیدار کنیم و یکدیگر را 
بشناسیم.» اما کتاب در نسخه فارسي همین جا خاتمه نمي یابد. دو مؤخره 
دیگر نیز در کتاب هست، یکي نوشته اي از ویلیام بارت با عنوان «چالشگري 
اونامونو با مرگ» و دیگري نقد و نظري از صالح حســیني، مترجم مطرح 
و اســتاد ادبیات انگلیســي با عنوان «درد جاودانگي و ترجمه پهناور» که 
بیش از هر چیز به ترجمه این اثر سترگ پرداخته است و در پرانتزي هدف 
خود را از نوشــتن این مقاله و نوشــته هاي دیگرش «تأکید بر لزوم انس با 
ادب فارسي در ترجمه» دانسته است و به بهره وري شایسته خرمشاهي از 
تعابیر و ترکیبات پیشینیان سخن ساز در ترجمه «درد جاودانگي» اشاراتي 

کرده و نمونه هایي نیز آورده است.

مروری بر رمان «من و اتاق های زیرشیروانی»
اقلیت خوب، اقلیت بد، اقلیت زشت

در حوزه ادبیات مهاجرت رمان های زیادی در این سال ها نوشته 
شــده که شناخته شده ترین آنها «همنوایی شــبانه ارکستر چوب ها» 
نوشــته رضا قاسمی است. ادبیات مهاجرت، در  واقع محصول خود 
مهاجرت اســت و مهاجرت پدیده ای به نســبت جدیــد در جامعه 
ماســت. اما با توجه به گذشت حدود چهل سال از بزرگ ترین امواج 
مهاجرت ایرانیان، هم اکنون شــاهد به  وجودآمدن شــاخه جدیدی 
هستیم که شاید هنوز اسمی ندارد، اما قطعا هست. شاید بشود نام 
این زیرشاخه را «ادبیات پس از مهاجرت» یا «ادبیات اقلیت مهاجر» 

نامید. 
بیانگر تفکری که در آن، دیگر وطن به  معنای کلاسیک اش، رنگ 
می بازد و بیشتر برخورد و رابطه با دیگر اقوام مطرح می شود. رمان 
«من و اتاق های زیرشــیروانی» در ابتــدا به خاطر فضای چندملیتی، 
آپارتمان فرانسوی چند طبقه و پاریس، آدم را یاد «همنوایی شبانه» 
می اندازد اما در ادامه رمان فاصله زیادی می گیرد و با طرح مسائل 
اجتماعی و سیاســی و بحران هویت بین المللــی، وارد فازی دیگر 
می شــود و به همین دلیل است که می شود کار را جزو زیرشاخه ای 

از ادبیات مهاجرت دانست و نه خود آن.
«من و اتاق های زیرشیروانی» درباره دختری است که در فضایی 
چند ملیتــی زندگی می کند، میان آدم هایی کــه هرچند از نظر راوی 
عقب مانده، عجیب و بدبخت اند، اما مدام برای پیشرفت شان برنامه 
دارنــد و تا حــدی هم به آن می رســند. در این رمان شــاهد جهان 
کوچک شده ای از کشورهای پرحاشیه و پر سر و صدا هستیم که مانند 
اتاق هــای زیرشــیروانی، جاهای دنجی اند اما بــه  تعبیر خود راوی، 
پُــر انَد از شــلوغی و صــدا و حادثه و به  کلی بــا اتاق های عادی و 
معمولی فاصله دارند و ارزش  شــان هم کمتر اســت. بــا این دید، 
می توان راوی اول شخص را وطن یا فرهنگ ایرانی در نظر گرفت که 

همسایگانی عجیب و غریب دارد. 
وطن با تکیه بر یکســری عقاید و قضاوت های موهوم، نادرست، 
بــی ارزش و گاه خنده دار، آدم ها - کشــورهای دیگر- را طبقه بندی 
می کند، ســپس تصمیــم می گیرد که از خوبی هــا و بدی های کدام 
بگــذرد تا دســته بندی هایش به هم نریــزد. یک جور ناسیونالیســم 
نخ نمــا و قضاوت گر و خودفریفته کــه راوی را مجبور می کند گاهی 
افغانســتان را کشوری کاملا متفاوت از ایران و رقت انگیز جلوه دهد 
و گاهی همان افغانستان را جزوی از ایران و تکه ای تنها و جداشده 
در مرزبندی های سیاسی. نکته جالب اینجا است که اگر از نقطه نظر 
راوی به مســئله نگاه کنیم، در هر دو مورد او هم حق دارد، هم نه. 
چون در هر دو، راوی ناخواســته و بــه  دور از هرگونه دروغی، تنها 

گرفتار ناسیونالیسم قضاوت گر است.
شغل عجیب قهرمان داستان، نشــان می دهد که شرایط روحی 
و روانی اش اصلا عادی نیســت. او از شــغل  خود متنفر اســت، از 
جایگاهــش در جامعه - دانشــجو- متنفر اســت، از همخانه اش، 
همســایه اش، از حیوانــات، از صاحبخانــه اش، از همه چیــز متنفر 
اســت. این حجم بزرگ تنفر، زمانی به تنفر از خود تبدیل می شــود. 

در یکسری کارهای انتحاری این تنفر را می بینیم. محصول این همه، 
تنهایی اســت. تنهایی بزرگی که او را مجبور به عقب نشینی می کند، 
مجبور به پذیرش، و باعث می شــود همنشینی سگی را ترجیح دهد 
که در ابتدای رمان هم از آن می ترســیده و هم بدش می آمده. تازه 

آن هم وقتی سگ کور شده و ناتوان.
با توجه به زمان نگارش رمان در دولت قبلی، نوع حمله ذهنی 
راوی به دیگــران و قضاوت ضعیف قومیتی و نــژادی روی افراد و 
در نهایت تنهایی حاصل از این درگیری ها و اصرار راوی به خریدهای 
ارزان و بنجل، انگار اشــاره بسیار دوری به شــرایط سیاسی ایران و 
شــعار معروف منزوی کردن ما در دنیا توســط آن دولت دارد. شاید 
بتوان گفت، به  دلیل تشابه موقعیت های انسانی و تراژیک، خواننده 
را یاد موقعیت های مشــابه می اندازد. با توجه به چند  وجهی  بودن 
رمــان و شــخصیت ها و قصه های مختلف، می توان برداشــت ها و 
تحلیل هــای دیگری نیز ارائه کرد، اما به  نظر می رســد جذاب ترین و 
پرمســئله ترین برداشت، مربوط می شود به ارتباط بین خودفریفتگی 
فرهنگی و غــرور ملی و جایگاه ملت ها در جهــان مدرن صنعتی. 
جایی راوی تصــور می کند که هیچ رقیبی در شــغل خودش ندارد 
و به راحتی آن را حفظ خواهد کرد، اما به  ســرعت متوجه می شــود 
دیگرانی هســتند که از او جدی تر، کامل تــر و بهتر کار می کنند و در 
نتیجه می توانند جایگاه او را بگیرند؛ خواب جاهلانه یک ملت، وقتی 
در رویای افتخارات گذشــته اســت و در همان حــال، دیگران دارند 
آن افتخــارات را زنده می کنند. فروپاشــی نظام اقتصادی و صنعتی 

ملت ها و کشورها، گاهی از همین جا شروع می شود.
ریتم داســتان تند است. قصه به سرعت گفته می شود و جزئیات 
هم به خوبی مطرح می شوند. از ســوی دیگر کوتاهی رمان، همراه 
ریتم سریع زبان، قصه را به رمانی جالب و خواندنی تبدیل می کند که 
می شود در یک نشست خواند. فراز و نشیب شخصیت ها و قصه های 
آنهــا، ماجراهای عجیب از آدم های عجیب، شــخصیت هایی مانند 
تونی که اتفاقا بســیار هم خوب از آب در آمــده، خواننده را با خود 
همــراه می کنــد و زاویه  دید «من راوی» کمــک می کند تا یک رمان 
خــوب را در آپارتمانــی در پاریس، زندگی کنیم. مــا اهل طنزیم. از 
بدبختی ها و ناراحتی هایمان جوک و لطیفه می سازیم، که البته شاید 

به خاطر هضم بهتر است. 
پس می توان گفت زبان طنزآمیز رمان نیز با هوشــمندی خاصی 
انتخاب شــده تا مرثیه یک انــزوای غریبانه را لطیف و خنده دار کند. 
در یک کلام «من و اتاق های زیرشیروانی» رمانی هوشمندانه و کاملا 
ایرانی و برای مخاطب ایرانی جذاب و خواندنی است. قصه دختری 
جوان که در پاریس دانشجو اســت و در آپارتمانی قدیمی مستأجر 
پیرمردی پرتغالی است و همخانه ای ناخوانده اهل افغانستان دارد. 
رمــان صدوچهل صفحه ای «من و اتاق های زیرشــیروانی» نوشــته 
طاهره علوی در نشــر هیلا - گروه انتشــاراتی ققنوس- منتشر شده 
اســت و نسخه ایتالیایی این رمان نیز سال آینده به بازار نشر جهانی 

عرضه خواهد شد.

در جست وجوي معناي گمشدهگفت و گو با بهاء الدین خرمشاهی به مناسبت انتشار «هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی»
در نثرنویسي پارادایمي نداشته ایم                                                 ادبیات کلاسیك ما به گردن داستان نویسی امروز حق دارد

«هــزار حکایت و هزار عبــارت عرفاني» تازه ترین کتابي اســت که بهاء الدین 
خرمشاهي منتشر کرده و آن طور که از عنوان کتاب برمي آید، این اثر نه تصحیح 
بلکه انتخاب و گردآوري بیش از هــزار حکایت و هزار عبارت از متون عرفاني 
فارسي یا ترجمه شده به فارسي است. کتاب با گزیده اي از «دستورالجمهور»که 
به احوال و اقوال بایزید بســطامي مربوط اســت شروع مي شود و با گزیده اي 
از «نفحات الانس» جامي به پایان مي رســد. به عبارتي کتــاب با عصر بایزید و 
حلاج (قرن ســوم و چهارم هجري قمري) شروع مي شــود و تا پایان قرن نهم 
و عصر جامي پیش مي آید. منابع مورد نظر کتاب در این دوره زماني موردنظر، 
هشتادوشش اثر عرفاني بوده اســت و کتاب ها بر اساس ترتیب سنوي یعني 
تاریــخ وفات صاحبان آثــار آمده اند. شــهاب الدین و عارف خرمشــاهي از 
همکاران بهاء الدین خرمشــاهي در این کتاب بوده اند و آن ها هشتادوشــش 
منبع موردنظرشــان در این کتــاب را از میان صد اثر انتخــاب کرده اند. معیار 
آن ها در انتخاب آثار و نیز انتخاب عبارات و حکایات هر اثر، آســان یاب بودن 
حکایت هــا و عبارت ها بوده اســت و آثار دیریاب در کار آن ها کنار گذاشــته 
شــده است. به مناسبت انتشــار «هزار حکایت و هزار عبارت عرفاني» در نشر 
قطره، با بهاء الدین خرمشــاهي گفت وگو کرده ایم و از او درباره دلایل انتشــار 
این کتــاب و تفاوت هاي آن با کتاب هاي مشــابه دیگر پرســیده ایم. در این 
گفت وگو خرمشــاهي درباره شیوه تدوین کتاب گفته است: «این کار به صورت 
سیستماتیک انجام نشد. ما با امکانات موجود دست به تدوین این کتاب زدیم 
و نمی خواستیم به ســراغ تجربه محال برویم وگرنه با روش های سیستماتیک 
و آکادمیک می شــد به شیوه دیگری این کتاب را منتشــر کرد. ما می خواستیم 
کتابی خواندنی به دست دهیم که به اصطلاح عصای دست علاقه مندان این 
موضوع باشد و خاصیت درشت  نمایی داشته باشد تا عبارت ها و حکایت های 
خواندنی آثار عرفانی به راحتی در اختیار مخاطبانش قرار گیرد». خرمشــاهي و 
همکارانش در این کتاب، قصد نداشــته اند اثري علمي و تخصصي به دســت 
دهند بلکه مي خواســته اند گزیده اي از آثار منثور عرفاني را در اختیار مخاطبان 
عام قرار دهنــد. غالب حکایت هــا و عبارت هایي که در ایــن کتاب انتخاب 
شده اند، شکلي داستان گونه دارند و به عبارتي گزیده اي از داستان هاي عرفاني 
را به دســت مي دهند و از این حیث این گزیده مي تواند براي ادبیات داستاني 
امروز نیز به کار آید و خرمشاهي نیز در جایي از این گفت وگو به آن اشاره کرده 
اســت: «تأثیر و اهمیت هزارویک شب جای بررســی جداگانه ای دارد و باید 
نشــان داد که این اثر چه نقشی در داستان نویســی امروزین دارد و به واسطه 
آثاري این چنین حتي می توان داستان نویسی امروز را نجات داد.» حکایت ها و 
عبارت هایي که در این کتاب انتخاب شده اند، غالبا بسیار کوتاه اند و از آنجایي 
که یکي از معیارهاي انتخاب  شدنشان سادگي شان بوده است، کتاب فاقد شرح 

دشواري ها و معني لغات است. در ادامه این گفت وگو را مي خوانید.  

 «هــزار حکایت و هزار عبــارت عرفاني» تازه ترین کتاب منتشرشــده  �
شماســت که در آن گزیده اي از آثار منثور عرفاني را گردآوري کرده اید. چرا 

تصمیم به انتشار گزیده اي از نثر کهن عرفاني گرفتید؟
کتاب «هزار حکایت و هزار عبارت عرفاني» حاصل یك کار جمعي است و 
مــا در آن مجموعه ای از گفتارها و حکایت های کوتاه عرفانی را گرد آورده ایم. 
من از سال هاي دور با متون عرفاني سروکار داشته ام. آدم در طول عمرش گاه 
عبارتی می خواند که هیــچ گاه رهایش نمی کند، تاجایی که آن عبارت بعضی  
وقت ها، اگر نه برای همه عمر، اما براي مدتی طولانی در ذهنش کاری و کارا 
می شود و باقی می ماند. در طول سال هاي رفته از عمرم، بسیاري از عبارت ها 
و جملات عرفانی، این وی  ژگي را برایم داشته اند و شاید انتشار «هزار حکایت و 
هزار عبارت عرفاني» پاسخي است به دغدغه اي که همواره داشته ام. نکته ای 
ضروری در مورد این کتــاب وجود دارد و آن این که ما در گزینش حکایت ها و 
عبارت های عرفانی، تمایلات صوفیانه و خانقاهی نداشــته ایم و البته تصوّف 
موضوعي است که می تواند جداگانه مورد ارزیابي قرار گیرد؛ اما کار ما در این 
کتاب ارتباطي با این موضوع نداشــته است. روزگار ما به درد بي معنایي دچار 
اســت و شــاید صدهزار چاره براي این درد وجود داشته باشد. ما با گردآوري 
عبارت هــا و حکایت هاي عرفانــي در  این کتاب مي خواســتیم یکي از صدها 
هزاران چاره را پیدا کنیم. یا شــاید مي خواســتیم درد گم شــدن معنا را علاج 
کنیم و معنای گمشده را پیدا کنیم و البته قصدمان هرگز این نبوده که بگوییم 
چاره دردهای این روزگار در صوفی شدن است. از طرف دیگر روزگار ما، روزگار 
کم بودن فرصت ها و کاسته شــدن تمرکزخاطرها اســت و کوتاه بودن جملات 

کتاب فرصت زیادی برای خوانده شدن نمی خواهد.
 تصوف و عرفان گاه به یك معنا تلقي شــده اند، بــه نظرتان مهم ترین  �

تفاوت این دو در چیست؟
بلــه، گاهی تصوف و عرفان را متــرادف گرفته اند؛ اما 
اگر بخواهیم دقیق شــویم باید بگوییــم که این دو از هم 
متفاوت اند. پیش تر من مقاله ای نوشــته ام با عنوان «فرار 
حافظ از تصوف و پناه او به عرفان» که در آنجا دراین باره 
توضیح داده ام. تصوف بیشــتر به شریعت و سیروسلوک 
خانقاهی گرایــش دارد، اما عرفان آن عطر عاشــقانه ای 
اســت که ما از بوییدن گل های شــریعت و طریقت حس 
می کنیم. زیبایی شناســی عرفان بیشتر از شریعت است و 
به  تعبیر دکتر شفیعی کدکنی، عرفان نگاه زیبایی شناسانه 
به دین اســت. خاطرم هست که پنجاه سال پیش که من 
در دانشــکده ادبیات درس می خواندم، مرحوم عیســی 
سپهبدی به ما زیبایی شناســی درس می دادند. ایشان در 

کلاس کتــاب «عبهرالعاشــقین» را درس می دادند که اثري عرفانی اســت و 
جــزو منابع انتخابی ما در این کتاب هم بوده اســت. عرفــان یکی از راه ها یا 
شاهراه های دســت یافتن به حقیقت اســت و روزگار ما روزگاری است که به 
معنویــات کمتر توجه می شــود. یکی از اهداف ما در این کتــاب این بوده که 
توجه به معنویات عمیق تر و دقیق تر شــود و به واســطه آثــار عرفانی راه به 
راهرو نشان داده شود. خیلی وقت ها یک «آنی» به انسان دست می دهد، یک 
بیداری ناگهانی بســیار کوتاه که در عرفانِ ذن بودیســم هندی به آن ساتوری 
می گوینــد. مثل بیــداری خود بودا؛ او پای درختی نشســته بــود و یک دفعه 
صاعقه ای معنوی به او زده شــد و ســپس او تا اعماق حقیقت را دید و بعد 
از او پیروانش به دنبال این هســتند که ببینند آن حقیقت چه بود. بســیاری از 
عبارت ها و حکایت های عرفای ما چنین ویژگی ای دارند و خواننده را تا مدت ها 

درگیر می کنند.
 شــما در این کتاب بر اساس چه شیوه اي به انتخاب آثار عرفاني دست  �

زدید؟
ما میراث بزرگــی از عرفان داریم و روزگاری طولانــی، من هم مثل خیلی 

دیگــر از خوانندگان میــراث عرفانی مان، تحت تأثیــر حکایت ها و عبارت های 
کوتــاه این آثار بوده ام. ما بــرای تدوین این کتاب، صد اثر عرفاني شــاخص را 
انتخاب کردیم. آثاري که عمدتا در دســترس هســتند و غالب علاقه مندان به 
ادبیات کلاســیك و عرفان آن ها را مي شناســند. پس ما از ابتــدا به دنبال آثار 
مجهول و عجیب و غریب نبودیــم. از میان صد کتابی که انتخاب کرده بودیم، 
آثاري را به خاطر زبان عجیب و غریب شــان کنار گذاشــتیم؛ برای اینکه دیدیم 
مدام باید قــلاب باز کنیم و کلمه به کلمه و سطر به ســطر معنایش را توضیح 
دهیم. این کتاب شــامل حکایات و عبارات بزرگان عرفان ما در یک بازه زمانی 
هفتصدســاله است و تمام آثار شاخص این دوران مدنظر 

ما بوده است.
� نقطه شــروع کتاب قرن ســوم هجري و آثــار بایزید 
بســطامي و حلاج اســت. آیا پیش از این ما نثر عرفاني 

شاخصي نداشته ایم؟
نه، پیش از قرون سوم و چهارم اثر قابل توجه دیگری 
وجود ندارد و حلاج و بایزید آغاز این مسیر هستند. بایزید 
در سال ۲۶۱ قمری فوت می کند و حلاج هم در سال ۳۰۹ 
و این دو شــروع آثار عرفانی ما هســتند. مــا در این کتاب 
با آثار ایــن دو آغاز کردیم و تا جامي یعنــی تا پایان قرن 
نهم پیــش آمدیم. از قرن نهم به بعــد، حکایت ها تکرار 
می شــود و اسم ها عوض می شــود و مخلوط می شود و 
اشــتباه پیش می آید و در عمل ناشدنی بود که بعد از این 
دوران صاحبان اصلی عبارت ها و حکایت ها را پیدا کنیم. پس تصمیم گرفتیم 

تا جایی که جاده هموار است و به خارزار نرسیده است پیش برویم.
 آیا صد اثری که مدنظر شــما بوده انــد مهم ترین منابع  �

عرفان منثور ما هستند؟
بدون شک. البته از بین این صد کتاب، چهار یا پنج کتاب آن 
قدر زبان پیچیده ای دارند که به اصطلاح نوک مته را می شکنند 
و اصلا نمی شــود به آنها نفوذ کرد. کاش این کتاب ها به عربی 
بودند و ترجمه می شدند، چون در زبان عربی نمی توانستند به 
این دشواری باشــند. این آثار آمیزه ای از عربی و فارسی هستند 
و فارســی عجیب و غریبی هم دارند. با این حال ما سعی کردیم 

هیچ منبع مهمی را از دست ندهیم.
 مهم تریــن آثــاري که به دلیــل دیریاب بــودن و زبان  �

دشوارشان از کتاب بیرون ماندند چه آثاری هستند؟
یک سلســه کتابی که به طور کلی کنار گذاشــته شد، آثار یا 
شــرح هایی بود که بر آثار ابن عربی نوشــته شده است. این آثار 

دیریاب اند و نثر سنگینی دارند و غالبا ترجمه هستند و ترجمه های غیرروشنی 
هم دارند. ما به این دلایل این دســت کتاب ها را به طور کلی کنار گذاشــتیم. 
حتی می خواســتیم کتاب «رشف النصائح الایمانیه و کشف الفضائح الیونانیه» 
را نیز کنار بگذاریم چون کتاب دشــواری اســت و موضوعش بیشتر به فلسفه 
مربوط اســت و در اصل ردیه ای است بر فلســفه یونان. کتاب هایی این چنین 
اگرچه دشــوار بودند، اما به خاطر اهمیت شــان حذف نشــدند و ســاده ترین 

عبارت هایی که در آن ها می دیدیم را انتخاب می کردیم.
 پیش از این آثار قابل توجهي درباره عرفان و کتاب هاي عرفاني منتشــر  �

شده بود که «هزار حکایت صوفیان»یکي از آنهاست. 
مهم ترین تفاوت هاي کار شــما با دیگر آثاري که با این 

موضوع منتشر شده اند چیست؟
«هزار حکایت صوفیان» از مؤلفي ناشــناخته است و 
کتابي قدیمي اســت که چند سال پیش آقای دکتر حامد 
خاتمی پــور آن را تصحیــح کردند. دکتــر خاتمي پور به 
علمي ترین شــیوه این کتاب را تصحیح کرده و نشر سخن 
در دو جلد آن را منتشــر کرده اســت. جلد اول، شــامل 
پیشــگفتاري کوتاه و مقدمه بلند مصحح اســت و سپس 
متن اصلي که دربرگیرنده بیش از هزار حکایت عارفانه و 
پارســایانه و اخلاقي است آمده است. جلد دوم این کتاب 
نیز شــامل تعلیقات و فهرست ها و مآخذ است. مهم ترین 
تفاوت کار ما با این کتاب در این است که در«هزار حکایت 

صوفیان» دیدگاه امروزی لحاظ نشــده اســت. «هزار حکایت صوفیان» کتابی 
قدیمی و مربوط به سده هفتم است. اما ما از چشم امروز و با دغدغه معاصر 
و از دیــد تنهاییِ مردمان امروز به ســراغ انتخاب حکایت ها و 
عبارت هــای عرفانی رفتیــم. کتاب «هــزار حکایت صوفیان» 
نابســامانی هایی دارد اما ما در این کتاب با نگاهی امروزی به 
ســراغ عرفان رفته ایم و تلاش کردیم از نابســامانی های آثار 

قدیمی دوری کنیم.
�چرا در کتاب فهرست اعلام وجود ندارد؟

گــردآوری ایــن کتاب پنج، شــش ســالی طول کشــید و 
طولانی شــدن تدوین آن باعث شــد که این کمبــود در چاپ  
اولش وجود داشــته باشد. خوانندگان ما را معذور ندارند، اما 
ببخشــند. اگر کتاب توفیقی پیدا کنــد و در محافل فرهنگی با 
اســتقبال روبه رو شود، در چاپ های بعدی هم فهرست اعلام 
و هم فهرســت موضوعی را باید به کتــاب اضافه کنیم و این 

کمبود را برطرف کنیم.

 عنصر قصه یا نوعی از داســتان در بخش زیــادی از حکایت ها و حتی  �
عبارت های کتاب دیده می شــود. عنصر قصه چقدر در انتخاب حکایت ها و 

عبارت های کتاب اهمیت داشت؟
بله، این معیار را می توان درباره این کتاب درنظر داشــت. مثلا در آثاری که 
به ابن عربی مربوطند و ما از کنارشــان گذشــتیم، بحث های نظری و فلسفی 
وجــود دارد و از این رو آن چه می گویید هم می تواند مصداق داشــته باشــد. 
نکته مهم دیگر این اســت که در آثار عرفانی گاهی حکایت ها، عبارت هستند 
و گاهــی برعکس، عبارت ها حکایت اند. از ایــن رو ایجاد خط مرز میان این دو 
دشوار است. آمدن کلمه «حکایت» در خود کتاب ها کمکی به ما در این زمینه 
می کرد. در آثار عرفانی کلمه «عبارت» نوشــته نشــده اما برخی حکایت ها را 
کــه می خواندیم، می دیدیم در اصــل عبارت اند و آن هــا را در بخش عبارت 

می آوردیم.
 برای انتخاب عبارت ها و حکایت های هر کتاب چه معیارهایی را در نظر  �

داشتید؟
به نظــرم هیچ معیاری بهتر از این وجود نداشــت کــه آنچه می خواهیم 
انتخاب کنیم بیش از هرچیز به دلمان نشســته باشــد. ما ســه نفر که بر روي 
این کتاب کار کردیم به نوعی هم فرهنگ هســتیم، اگرچه تقریبا به ســه نســل 
مختلف تعلق داریم. برای هر ســه ما آنچه به دلمان می نشست و نیز معنای 
زلالی که در عبارت ها و حکایت ها وجود داشــت مهم بود. آدم با خواندن این 
عبارت ها و حکایت ها احســاس می کند که از خشونتی که در این روزگار و این 
جهان وجود دارد دور شــده است. ما نیز چنین احساســی داشتیم. اینکه این 
آثار چقدر ما را تکان می داد و چقدر دســت مــا را می گرفت و چقدر در بیدار 
شــدن لحظه ای ناگهانی نقش داشــت، معیارهایی حائز اهمیت در انتخاب 
عبارت هــا و حکایت هــا بودند. البتــه معیارهای دیگری هم وجود داشــت، 
مثل صنایع ادبی، فصاحت زبان فارســی و نیز اینکه داســتان جذاب باشــد و 
گیرایی داشــته باشد. یک وسواس هم در شیوه انتخاب ما وجود داشت. تقریبا 
شــیوهٔ کار ما این بود که در آغاز شــهاب الدین خرمشــاهی آثار را می خواند و 
عبارت هــا و حکایت هایــی را انتخاب می کرد و بعد عارف خرمشــاهی از بین 
آنهــا انتخاب هایی انجام مــی داد و در مرحلهٔ آخر من از بین آنها دســت به 
انتخاب مــی زدم. در مرحله اول نزدیک به دو هــزارو چهارصد عبارت، یعنی 
بیــش از دو برابر آنچه مدنظر ما بود، و هزارو پانصد حکایت انتخاب شــد. در 
مرحله بعدی الک را ریزتر کردیم و باز دست به انتخاب زدیم تا کتاب به شکل 
کنونی اش رســید. این کتاب، کتابی است که شکل و فرم دارد. ما با صد کتاب 
ســروکار داشتیم و با چندین هزار صفحه مواجه بودیم. اگر به کتاب مان شکل 
نمی دادیم و حکایت ها و عبارت هــا را از هم جدا نمی کردیم و انتخاب مان را 
محدود نمی کردیم، خواننده کلافه می شــد و اصلا معلوم نبود ســر وته کتاب 
کجاســت. ما گروه پیشخوان یا کســانی که عبارت ها و حکایت ها را بخوانند و 
نظر بدهند نداشــتیم و البته برخی دوســتان کتاب را پیش از چاپ خواندند و 
نظراتی دادند. اما این کار به صورت سیســتماتیک انجام نشــد. ما با امکانات 
موجود دست به تدوین این کتاب زدیم و نمی خواستیم به سراغ تجربه محال 
برویم وگرنه با روش های سیســتماتیک و آکادمیک می شــد به شیوه دیگری 
این کتاب را منتشــر کرد. ما می خواستیم کتابی خواندنی به دست دهیم که به 
اصطلاح عصای دست علاقه مندان این موضوع باشد و خاصیت درشت نمایی 
داشــته باشــد تا عبارت ها و حکایت های خواندنی آثــار عرفانی به راحتی در 
اختیار مخاطبانش قرار گیرد. من و نســلی که من به آن تعلّق دارم، در جوانی 
طاقت زیادی داشتیم و کتاب های هزار صفحه ای را به راحتی می خواندیم؛ اما 
حالا جو زمانه، جو بی حوصله ای شــده و خوانندگان امروزی طاقت خواندن 
کتاب هــای چندصدصفحه ای را ندارند. «هزار حکایت و هزار عبارت عرفاني» 
به شیوه ای تدوین شده که مخاطبان عام بتوانند به راحتی با متن ارتباط برقرار 
کننــد و به این خاطر از نقل حکایت های غریــب عرفانی پرهیز کردیم. هرچند 
در داستان نویســی امروز جهان، رئالیسم جادویی و سوررئالیسم و سبک هایی 
دیگر وجود دارند که ماجراهای غریب را وارد داســتان می کنند، اما به هرحال 
به اعتقاد ما حکایت های غریب عرفانی مخاطبانی خاص تر خواهند داشــت و 
به این دلیل در این کتاب این گونه حکایت ها را انتخاب نکردیم. ادبیات کلاسیک 
ما به واسطه آثاری مثل «هزارویک شــب» به گردن داستان نویسی امروز حق 
دارد. تأثیر و اهمیت «هزارویک شب» جای بررسی جداگانه ای دارد و باید نشان 
داد که این اثر چه نقشــی در داستان نویســی امروزین دارد و به واسطه آثاري 
این چنین حتي می توان داستان نویسی امروز را نجات داد. نویسندگان آمریکای 
لاتین، «هزارویک شب» را خوب می شناختند و رد تأثیر آن در آثارشان مشخص 
اســت. نکته دیگر درباره شــیوه انتخاب ما در این کتاب، این اســت که ما در 
معنــای حکایت ها و عبارت ها دســت نبردیم و هرآن چه بوده اســت را عینا 
آورده ایم. اما در مراحــل انتخاب مان حکایات و جملات کم رنگ را رها کردیم 
و آن چه روشــن بــوده را آورده ایم و بخش های قدرتمنــد کتاب ها را انتخاب 
کرده ایــم. رویکرد ما در انتخاب جملات و حکایــات، کاربردی و تجربی بود و 

کتابی تجربی هم به دست داده ایم.
� شــما در این کتاب صد اثــر منثور عرفانــی را مدنظر 
داشــته اید. اما بخشــی مهم از عرفان ما در آثار منظوم 
فارســی وجود دارد. عرفان بیشــتر در آثار منثور فارسي 

وجود دارد یا در آثار منظوم؟
عرفان در شــعر فارسی محرز اســت و البته این کتاب 
نشــان می دهد که در نثر فارســی هم عرفان وجود دارد. 
عرفان در شعر از سنایی و عطار شروع می شود و این رود 
خروشانی که می خواهد اقیانوس بسازد، همین طور پیش 
می آید تا دوران معاصر و مثلا به شــاعری مثل ســپهری 
می رســد. درباره عرفان در شعر فارســی تاکنون کارهای 
خوبی انجام شــده، اما درباره نثر عرفانی اثری که نگاهی 
امروزین داشــته باشد، کم داشته ایم و آثار منظوم ما برای 

مخاطبان بیشتر شناخته شده اند.
 «هزار حکایت و هزار عبــارت عرفانی» در قرن نهم و با جامی به اتمام  �

می رســد. آیا بعد از این دوران ما اثر عرفانی شاخص دیگری در میان آثار 
منثورمان نداریم؟

نه، در نثر اثر عرفانی قابل توجهی بعد از این دوران وجود ندارد.
 اما بعد از این دوران عرفان در شعر همچنان با همان قوت ادامه یافته،  �

درست است؟
بله، عرفان در شــعر همچنان وجود داشــته اســت. ما دویســت ســال 
ســبک هندی داشــتیم که این دوره قابل بررسی اســت و من نیز به رغم همه 
گرفتاری هایم روی مقاله ای ناتمام کار می کنم که مضمونش آشــتی با سبک 

هندی است.
 چرا سنت عرفاني در نثر ادامه نیافت اما در شعر تداوم داشت؟ �

چون ما در نثر پارادایم یا سرمشقی پیدا نکردیم، اما در شعر این سرمشق ها 
وجود داشــت و آن قدر آزمون کرده بودیم که بالاخره سرمشق هایی پیدا کرده 
بودیم. امروز نامه ها و شعرهای سنایی در دسترس ماست و به نظر من قصیده 

یا مثنوی او فصیح تر از نثر اوست.

مشکل ما
فرامرز معتمددزفولی

نشر نگاه معاصر 

هابیل و چند داستان دیگر
میگل د اونامونو

ترجمه بهاءالدین خرمشاهى
نشر ناهید

ادبیات کلاسیک ما به واسطه آثاری 
مثل «هزارویک شب» به گردن 
داستان نویسی امروز حق دارد. 
تأثیر و اهمیت «هزارویک شب» 

جای بررسی جداگانه ای دارد 
و باید نشان داد که این اثر چه 

نقشی در داستان نویسی امروزین 
دارد. نویسندگان آمریکای 

لاتین، «هزارویک شب» را خوب 
می شناختند و رد تأثیر آن در 

آثارشان مشخص است

عرفان در شعر فارسی محرز است 
ما در این کتاب نشان داده ایم که در 

نثر فارسی هم عرفان وجود دارد. 
عرفان در شعر از سنایی و عطار 

شروع می شود و این رود خروشان، 
پیش می آید تا دوران معاصر و 

به شاعری مثل سپهری می رسد. 
درباره عرفان در شعر فارسی تاکنون 
کارهای خوبی انجام شده، اما درباره 
نثر عرفانی اثری که نگاهی امروزین 

داشته باشد، کم داشته ایم 
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 پیام حیدرقزوینی

هزار حکایت 
و هزار عبارت عرفاني

بها ء الدین خرمشاهی
نشر قطره

من و اتاق های زیرشیروانی
طاهره علوى 

انتشارات هیلا

درد جاودانگي
میگل د اونامونو

ترجمه بهاءالدین خرمشاهی
نشر ناهید

سال ۱۳۸۵ کتابی از دکتر محمود عابدی با عنوان «یك حرف صوفیانه» 
منتشر شــد. این کتاب قالب تازه ای داشت و بعد از خواندنش آن را بسیار 
پسندیدم. دکتر عابدی در این کتاب از بین سی- چهل اثر و البته با وفاداری 
به متن عبارت هایی عارفانه را  بر اســاس موضوعاتی که مدنظرشان بوده 
انتخاب و گردآوری کرده اند. اگرچه این کتاب را پسندیده بودم، اما احساس 
کردم که چیزی کم دارد و آن هم حکایت های عرفانی است که جاذبه شان 
کمتــر از عبارت هــای عرفانی نیســت. حکایت های عرفانی مــا اکثرا مثل 
داستان های کوتاه و داستان های مینی مالیستی هستند و امروز هم گرفتاری 
آدم ها باعث شــده تا فرصت کمی برای خواندن داســتان های بلند وجود 
داشــته باشــد. ازاین رو ما تصمیم گرفتیم در قالب یک کتاب، حکایت های 
جذاب و کوتاه عرفانی را بین آثار شــاخص منثــور عرفانی انتخاب کنیم تا 
هرکســی، بنا به فرصتی که در اختیار دارد، این حکایت ها را بخواند. بر این 
اســاس بود که من پیشــنهاد گردآوری و تدوین کتاب «هزار حکایت و هزار 
عبارت عرفانــی» را با پدر و عمویم مطرح کردم. معیار انتخاب کتاب هایی 
کــه منبع این حکایت هــا و عبارت ها بودند، در وهلــه اول اعتبار آنها بود. 
ما به ســراغ کتاب هایی رفتیم که نســخه خطی نباشند و حتما چاپ شده 
باشــند و در دسترس باشــند. البته برخی کتاب ها هستند که قدیمی ترند و 
اکنون نایاب هســتند و برخی هم مثل «تذکرة الاولیاء» و «رســاله قشیریّه» 
چند تصحیح مختلف دارند و بارها چاپ شده اند. بازهٔ زمانی که برای کتاب 
مشــخص کردیم، از ابتدای قرن ســوم تا پایان قرن نهم و عصر جامی بود. 
معیــار دیگری که در انتخاب کتاب ها داشــتیم، این بــود که کتاب ها برای 
مخاطب عادی امروزی قابل فهم باشند. ضمنا منظم هم نباشند و جملات 
عربی زیادی هم نداشــته باشــند و اگر کتابی به طور کلی عربی است، به 
فارســی ترجمه شده باشد، مانند «کشف الاســرار». همچنین سعی کردیم 
متن هایــی که انتخاب می کنیم برای خواننده امروزی جذاب باشــد. بر این 
اســاس ما در مرحله اول صد کتاب را بررســی کردیم و بعــد از بین آنها 
هشتادوشــش کتاب را انتخاب کردیم. در کتاب مان، همه آثار انتخاب شده 
را معرفــی کرده ایم و اگر کســی بخواهــد اصل کتاب هــا را مطالعه کند، 
به راحتی می تواند با اطلاعات کتاب شناسی داده شده، به اصل کتاب رجوع 
کند. من برای هر کتاب معرفی کوتاهی نوشــتم و اطلاعات اصلی اثر مثل 
مؤلف کتاب و شــارحانش و مشــخصات نشــر کتاب در آن آمده است. در 
مرحلهٔ بعدی تصمیم گرفتیم که برای عبارت ها و حکایت های انتخاب شده 
شــرحی نیاوریم و تا جایی که می شــود معنی لغات را ننویسیم و ازاین رو 
عبارت هــا و حکایت هایــی را انتخاب کردیم که کلمات یا جملات دشــوار 
نداشته باشند. در این هشتادوشــش کتاب، برخی آثار هم حکایت دارند و 
هم عبــارت و برخی کتاب ها هم مثل «تذکرة الاولیاء» فقط حکایت دارد و 
برخی آثار مثل «مناجات خواجه عبداالله» فقط عبارت دارد. صد کتاب مورد 
نظر را در وهله اول عمویم، شــهاب الدین خرمشاهی، خواند و از بین آنها 
حکایات و عباراتی انتخــاب کرد. بعد من از بین انتخاب های او به انتخاب 
می پرداختم. در موارد معدودی هم اگر می دیدم انتخاب های او دلچســب 
نیســت، با ســریع خوانی کتاب انتخاب دیگری می کــردم و در مرحله آخر 
پدر و اســتادم، بهاء الدین خرمشاهی، از بین گزیده هایی که ما انتخاب کرده 

بودیم، دست به انتخاب می زد.
درمجموع نهصدو پنجاه و شــش حکایت و هزار و صدو هفتادوچهار 
عبارت در کتاب گردآوری شــدند. البته بهتر بود برای کتاب فهرست اعلام 
تهیه می کردیم، اما از آنجایی که کار به درازا کشــیده بود، تصمیم گرفتیم 
که فهرســت اعلام را بــرای چاپ های بعدی اضافه کنیــم. ما در انتخاب 
عبارت ها و حکایت ها، ســعی کردیم که عبارت های آسان فهم و جذاب را 
انتخاب کنیم تا طیف وسیعی از مخاطبان را جذب کنیم. قصد ما از انتشار 
این کتاب انجام کاری علمی نبود و ازاین رو وارد نسخه بدل ها و بحث های 
این گونه نشــدیم. نکته ای که به خصوص پدرم درباره آن وسواس داشت و 
این وســواس درنهایت به نفع کتاب تمام شــد، این بود که آدرس هرآنچه 
نقــل کرده ایم را بدهیم تا اگر کســی می خواهد بعد یا قبــل هر عبارت را 
بخواند، به راحتی بتواند آن را پیدا کند. اساس این کتاب براساس فیلترینگ 
بود و در ســه مرحله انتخاب صورت می گرفت. ما از نقل حکایت هایی که 
صفات و ویژگی های عجیب و غریب به عرفا داده اند که با عقل امروزی جور 
درنمی آید، پرهیز کردیم. ســعی کردیم حکایت های سرراســت را بیاوریم 
تا ذهن مخاطب را دچار ســوء تفاهم نکنیم. ما به دنبال عرفان فلســفه یا 
فلســفه عرفان نبوده ایم و در این کتاب عرفان داســتانی و داستان عرفانی 
اهمیت زیادي برای ما داشت. من فکر می کنم حکایت ها و عبارت هایی که 
در این کتاب آمده اند، به لحاظ فرمی می توانند به ادبیات داستانی ما کمک 
کنند. نوع گفت وگوها و فضاســازی هایی که با کمترین حجم کلمات به کار 
رفته اند می توانند به نویســندگان امروزی مــا کمک کنند. همچنین یکی از 
مواردی که می تواند مورد توجه پژوهشــگران ادبیات قرار گیرد، شــباهت 
داستان نویسی عرفانی ما با رئالیسم  جادویی است. ما با این کتاب خواستیم 
خوانندگان امروزی را با نثر کلاسیک و عرفانی ایرانی آشتی دهیم. در غرب 
انتشــار چنین آثاری مرســوم اســت و در آنجا انواع مختلفی از «فرهنگ 
نقل قول» منتشر می کنند و می دانند که بزرگان شان چه جملاتی داشته اند. 
اما ما در مورد عُرفامان چنین اثری نداشتیم و جای چنین اثری خالی بود.

* کتــاب «هزار حکایــت و هزار عبــارت عرفانی» آن طور کــه مؤلف آن، 
بهاءالدین خرمشاهی می گوید حاصل یک کار جمعی است. طبعا گردآوری و 
انتخاب هزار حکایت و عبارت از میان حکایات و عبارات بسیار در ادبیات قدیم 
ما کاری اســت دشــوار و جز با همراهی جمعی امکان پذیر نبود. در این کتاب 
مجموعه ای از گفتارها و حکایت های کوتاه عرفانی گردآوری شده اند. یکی از 
همراهان خرمشاهی در این کتابِ قریب به هزار صفحه ای، عارف خرمشاهی، 
پسر او بوده است و همراه دیگر او شهاب الدین خرمشاهی، «برادر کارآشنای» 
مؤلف. «هــزار حکایت و هزار عبــارت عرفانی» نه تصحیح، کــه گردآوری و 
به گزینی بیش از هزار حکایت و هزار عبارت از متون عرفانی در زبان فارســی 
اســت. بهاءالدین خرمشــاهی در همان مقدمه چند صفحه ای خود بر کتاب، 
به طور جامع از منابع خود نوشته است که چیزی در حدود هشتاد و شش کتاب 
بوده و از دامنه تاریخی کار که از قرن ســوم تا نهم را در بر دارد. باقی مســائل 
ناگفته هایی اســت از روند تدوین و شکل گیری ایده کتاب، که در این صفحات 

آمده است. 

روایتي از  تدوین «هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی» *

داستان عرفانى و عرفان داستانى
یك.عارف خرمشاهى

مادر بایزید شبي از شب ها او را گفت، آب بیاور. بایزید به طلبِ آب از خانه 
بیرون رفت. چون باز آمد، مادر را خفته دید. کوزه در دست همچنان ایستاد تا 
او بیدار شــد. چون بیدار شد، گفت: اي بایزید آب کجاست؟ بایزید گفت: اینك 
آب. مادر کوزه ي آب را از دســت بایزید گرفت درحالي که از سردي بر انگشتِ 
بایزید یخ زده بود و چسبیده بود و پاره اي از پوستِ انگشتِ او بر دسته ي کوزه 
باقي بود. مادرش چون چنین دید، پرســید. بایزید او را از آن آگاه کرد و گفت: 
آن پوست انگشت من است. در دل گفتم اگر کوزه را بر زمین نهم و به خواب 
روم، شــاید تو آب بخواهي و آن را نبیني و تو مرا دســتوري ندادي که آن را بر 
زمین نهم، پس همچنان آن را در دست نگه داشتم تا فرمانِ تو را گزارده باشم 

و خرسندي تو را رعایت کرده باشم. مادرش گفت: خداي از تو خشنود باشد!
دفتر روشنایي، ترجمه و تدوین محمدرضا شفیعي کدکني �

دو.
 وقتي ذاالنون مصري از شــهر بیرون آمد، گبري را دید که برف همي رفت 
(=روفت) و گاورس (=ارزن) همي شانید (=افشاند). ذاالنون گفت: یا دهقان! 
این چیست که همي کني؟ نه روز تخم کشتن است. وي گفت: اي استاد! تخم 
نمي کارم. امروز روزي ســرد اســت و مرغکان چیزي نیابند، این گاورس از بهر 
ایشــان مي شانم. ذاالنون گفت: از تو نپذیرد. گفت: اگر نپذیرد، باري بیند. چون 
وقت موسم حج درآمد، ذاالنون به حج شد. آن مرد را دید در موقف گاه، گفت: 
اي دهقان! این چه جاي تو است؟ گفت: اي استاد! آن روز به یاد داري گفتي: 
از تو نپذیــرد، من گفتم: باري بیند اگر نپذیرد؟! آگاه باش که دید و پســندید و 
پذیرفت و بنواخت و مسلماني کرامت کرد و به درگاه بار داد تا جهانیان بدانند 

که: «انِا لانُضیع اجر مَن احسن عملا».
سه.

مردي نزدیك دوستي شــد و گفت: چهارصد درم وام دارم و از آن سخت 
رنجورم. آن ســیم به وي داد، گفت: به فــام (= وام) خویش باز ده. چون وي 
بشــد، مرد بگریست. زن گفت: چون بخواستي گریســتن، نبایستي دادن. مرد 
گفــت: از آن همي گریم کــه از وي غافل ماندم تا وي را بدان حاجت افتاد که 

از من سوال کرد.
منتخب رونق المجالس، تصحیح احمدعلي رجایي �

چهار.
 بشــر حافي را به خواب دیدنــد، گفتند: خداي با تو چــه کرد؟ گفت: مرا 

بیامرزید و مرا گفت یا بشر شرم نداشتي که از من چندان بترسیدي؟
پنج.

فضیل عیاض گوید: اگر بنده همه نیکویي رها بکند و مرغي خانگي دارد با 
وي نیکویي نکند، او از جمله محسنان نباشد.

رساله قُشیریه، تصحیح مهدي محبتي �

شش.
(بایزید گفت:) دوســتي آن اســت که بســیار خود را اندك شمري و اندك 

دوست را بسیار.
دستورالجمهور، تصحیح ایرج افشار �

هفت.
همو (ابوالحسن نوري) گوید-رحمه االله علیه-: «الصوفي الذي لایملك و 
لا یملك». (صوفــي آن بود که هیچ چیز اندر بند وي ناید، و وي اندر بند هیچ 

چیز نشود).
کشف المحجوب، تصحیح محمود عابدي �

هشت.
شیخ الاســلام (انصــاري) گفت کــه از بوعلي ثقفي پرســیدند که: عیش 

(=زندگي) که صعب تر و ناخوش تر؟ گفت: او که بر نومیدي زیَد.
طبقات الصوفیه، تصحیح محمد سرورمولایي �

نُه.
خواجه عبداالله گفت: عام برآنند که تا دعا نبود، اجابت نبَود؛ خاص برآنند 

که تا اجابت نبوَد، توفیق دعا نبوَد.
ده.

 خواجه عبداالله گفت: الهي، ندانستیم؛ چون بدانستیم، نتوانستیم.
رسائل  فارسي خواجه عبداالله انصاري، تصحیح محمد سرورمولایي �

یازده.
احمدبن فاتك گوید: عید نوروز همراه با حلاج در نهاوند بودیم. آواز بوق عید 
را شنیدیم. حلاج گفت: این چه آوازي است. گفتم عید نوروز است. حلاج آهي 
کشید و گفت: نوروز ما کي خواهد رسید؟ گفتم: چه روزي مدنظر توست؟ گفت: 
روزي که بر دار روم. ســیزده سال بعد که حلاج را به دار آویختند از روي چوبه 
دار بر من نظر افکند و گفت: اي احمد اینك نوروز ما فرا رســید. گفتم: اي شیخ 
در ایــن نوروز چیزي به تو تحفه دادند. گفت: آري تحفه اي از کشــف و یقین. و 
من از این تحفه شرمنده ام ولیکن آرزو داشتم زودتر به این شادماني دست یابم.

اخبار حلاج، ترجمه سیدحمید طبیبیان �

دوازده.
روزي ابراهیم ادهم، نور االله قبره، بر در ســراي خود نشسته بود و غلامان 
صف زده. ناگاه درویشي آمد با دلقي و انباني و عصایي. خواست که در سراي 
ابــن ادهم رود. غلامان گفتند اي پیر کجا مــي روي؟ گفت درین خان مي روم. 
گفتند این ســراي پادشاه بلخ است. گفت این کاروان سراست. ابراهیم بفرمود 
تا او را بیارند. گفت اي درویش این ســراي من اســت نه خان است. گفت اي 
ابراهیم این سراي اول از آن که بود؟ گفت از آنِ جدم. گفت چو او درگذشت؟ 
گفت از آن پدرم. گفت چو او درگذشــت که را شــد؟ گفت مرا. گفت چون تو 
بمیري که را شود؟ گفت پســرم را. گفت اي ابراهیم جایي که یکي در شود و 

یکي بیرون آید، خاني باشد نه سرایي.
کلیات سعدي، تصحیح بهاء الدین خرمشاهي �

سیزده.
درویشي به نزد پادشاهي رفت. پادشاه به او گفت که اي زاهد، گفت زاهد 
توئــي. گفت من چون زاهد باشــم که همه ي دنیا از آن من اســت، گفت ني 
عکــس مي بیني دنیــا و آخرت و ملکت جمله از آن من اســت و عالم را من 

گرفته ام توئي که به لقمه اي و خرقه اي قانع شده اي.
فیه ما فیه، تصحیح بدیع الزمان فروزان فر �

چهارده.
وراي این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهورند و بر منبرها و محفل ها ذکر 

ایشان مي رود، بندگانند پنهاني، از مشهوران تمام تر.
مقالات شمس، تصحیح محمدعلي موحد �

گزیده هایي از «هزار حکایت و هزار عبارت عرفاني»
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